
 

وضعيت کلی و گرايش ھای رايج: جنبش کارگری ايران  

دور جدیدی از بحث و جدل بر سر خصوصيات و نقش جنبش کارگری ایران در ميان عناصر و گروه ھایی که چپ و سوسياليست 
در این جدل، عملکرد کميته ھای گوناگون و نيز تشکل ھای مستقل سندیکایی زیر ذره بين قرار . خوانده می شوند، آغاز شده است

یا عناصر چپ اختلاف نظرھای شان با نحوه عمل تشکل ھای موجود و سياست رھبران  اگر چند سال پيش، گروه ھا و. گرفته است
شان را مسکوت می گذاشتند و دھان را فقط برای تحسين و ستایش از آن ھا باز می کردند، حالا شمشير انتقاد را بيرحمانه بالای 

پشت جدل ھای امروز قرار دارد؟ مھم تر  گيزه ایانو  روحيهرویه شده است؟ چه  تغييرچه عواملی باعث این . سر می چرخانند
اتخاذ کند و به چه پرسش ھایی پاسخ بگوید تا گرھی از کار باز  سوییو  چه سمتاینکه، مبارزه نظری و سياسی کنونی باید 

  کند و در خدمت به پيشروی و تکامل جنبش طبقه کارگر قرار بگيرد؟

تلاش ما اینست که . است که به شکل فشرده به پرسش ھای بالا می پردازدآنچه پيش رو دارید نخستين بخش از مجموعه ای 
بر ھمين مبنا از ھمه رفقا و دوستان . ھر بخش در عين پيوستگی با بخش ھای دیگر، تا حدی خصلت مستقل ھم داشته باشد

يم که منتظر انتشار ھمه بخش ھا علاقمند به اظھار نظر و مطرح کردن دیدگاه ھای نقادانه خود در مورد این مجموعه دعوت می کن
 .قرار دھنددسترس ما نشوند و نظرات خود را بر سر ھر بخش در 

:بخش پنجم  

 اصول فراموش شده و راه برون رفت

افع طبقه کارگر می دانند قرار دارد این است که برای شکستن دور دسوالی که امروز در برابر فعالان چپ و ھمه کسانی که خود را م
به این سوال، به  عملیو  صحيحپاسخگویی  عدم. کرد چه بایدکننده در جنبش چپ و کارگری ایران  تحول تعيينو ایجاد یک  باطل

» کارگریست ھا«به ھمين علت است که اینک در بين . می انجامد انحلال طلبیو  تجدید نظر طلبیگسترش و پا سفت کردن 
 انقلابیو دورنمای  جھانیطبقه  درازمدتو  منافع اساسیو  اھدافکارگر و  بقهطیعنی کسانی که نگاھشان بيشتر از اینکه به (

ابھام و تردید نسبت به جایگاه طبقه کارگر در جامعه ) مدت اوستکوتاه و  روزمرهکارگر و منافع  فردطبقاتی دوخته شده باشد متوجه 
نقش محوری طبقه کارگر در امر دگرگونی  نافیاتی که نظری. طبقه کارگر شيوع پيدا می کند مفھومسرمایه داری و حتی در مورد 

به جای طبقه کارگر در » توده انبوه«نقش تاریخی طبقه کارگر یا از ایجاد پدیده نوینی تحت عنوان » اشباع شدن«انقلابی اند و از 
می خوردند ھوادار  عضلانی قسمسبيل مرد کارگر صنعتی می گویند، رفته رفته در بين کسانی که تا دیروز به  گلوباليزهدنيای 

شدن فعالان چپ از جنبش کارگری و از کارگران در جوامع تحت سلطه و عقب مانده ای نظير ایران و  نوميددیگر،  نتيجه.  پيدا می کنند
. ا استدر اعتصاب ھا و اعتراض ھای در حال رشد کارگران متشکل در اتحادیه ھای کارگری اروپ» جنبش کارگری واقعی«جست و جوی 

ارتقاء مقام پيدا  کمون پاریساخير فرانسه در نظر بعضی از چپ ھای  ایران تا سطح  اعتصاب عمومیبه ھمين علت است که مثلا 
اتکاء بيشتر به آراء و الطاف مجامع و تشکل ھای بين المللی به : دیگری ھم دارد حاصلو بالاخره این وضعيت . کرد و ستایش شد

ھستند که در واقع از طریق فشار بر سياست دولت ھای مختلف در قبال کارگران و ھمزمان اعمال  نھادھایی این ھا. اصطلاح کارگری
  .را دنبال می کنند بورژوازی غربنفوذ در جنبش ھای کارگری، منافع سياسی و اقتصادی 

ندھی انقلاب اجتماعی و سوسياليسم و کمونيسم را ھر چه بيشتر از وظيفه سازما مدعياناین گرایش ھا و نقطه نظرات، 
معتقد نيستيم که برای خروج از این بن بست، الگو و نسخه ای  وجهما به ھيچ . می کند دوراستراتژی کسب قھرآميز قدرت سياسی، 

خودنمایی  معضل مشترکانحراف ھا و مشکلات سياسی و ایدئولوژیک و تشکيلاتی که امروز به صورت یک . در دست استساده 
گسستن از آن . دارند طبقاتی بين المللیدر بيش از یک قرن مبارزه  ریشهسطحی و یک شبه نيستند بلکه  ه ھاییپدیدمی کنند، 

از اکونوميسم و  نمی شود. است دیرینهو ماتریاليستی دیالکتيکی سياست ھا و عملکردھای  عميقھا نيز در گرو باز نگری 
سنن نادرست و تجارب منفی در تاریخ جنبش بين المللی کمونيستی و کارگری رفرميسم و قانون گرایی گسست کرد اما به آموزه ھا و 

ارائه یک تصویر عينی و یک تحليل صحيح از  نيازمندبه علاوه، ما . از خطاھای گذشتگان جمعبندی ھمه جانبه نکرد نمی توان. نپرداخت
داریم فعالانه درگير مباحثی شویم که بر سر مفھوم و نقش  ما نياز. ھستيم) ایران و دنيا( شرایط کنونیدامنه و ترکيب طبقه کارگر در 

  . و ظرفيت طبقه کارگر در پرتو تغييرات واقعی در نظام جھانی سرمایه داری امپریاليستی به راه افتاده است



چه باید «در  لنين اساسی نگرش و سياستی که جوھردر مسير انجام این کارھا، مدافعان و نمایندگان منافع طبقه کارگر نياز دارند که 
ميان  رابطهیعنی . بيرون بياورند آوارشد را از زیر  مدفونجلو گذاشت و بعدھا زیر خروارھا اکونوميسم و رفرميسم و رویزیونيسم » کرد

رھبری کننده پيشاھنگ و ارتباط متقابلش با حزب کنند و نقش  درکآگاھی انقلابی طبقاتی و جنبش خودانگيخته را به درستی 
لنين است که مدت ھاست » چه باید کرد«اساسی  جنبهاین . توده ھا را به روشنی ببينند خلاقيتو  عملو ابتکار  آگاھانهکنشگری 

تنھا به  را» چه باید کرد«شسته اند، یا با برداشتی ترتسکيستی، اھميت و صحت تزھا و رھنمودھای  دستنيروھای چپ از آن 
را » چه باید کرد«در عين حال، ما باید آموزه ھا و تزھای . کرده اند محدود» یک حزب منضبط و آھنين و نقشه مند«مسائل تشکيلاتی 

این . بخشيم و تکامل دھيمغنا ، کمونيستیانباشت شده جنبش بين المللی  تجاربتئوری ھای مارکسيستی و  تعميقدر پرتو 
انقلاب چين و دوران ساختمان سوسياليسم و انقلاب فرھنگی تحت رھبری مائو سرشار از تجارب و نظریات  جنبش به ویژه در جریان

در برابر ما می گشایند  نوینی قرار بگيرند، افق ھای سنتزو  جمعبندیارزشمندی است که اگر به طور ماتریاليستی دیالکتيکی مورد 
جنبش انقلابی قرار می  اختيارلنين و مائو در  دورانو کارآمدتری را نسبت به پيشروتر  مراتبو نگرش و سياست ھای تشکيلاتی به 

یک ھسته رھبری کننده مستحکم و به کار گيری  ایجادبا چنين جمعبندی و سنتزی می توان به درک عميق تری از رابطه ميان . دھند
دولت در دل یک  کسب قدرت، و یا بعد از جبھه متحدبسيار، خواه در چارچوب یک حزب انقلابی، خواه در سطح یک  انعطاف
سانتراليسم دمکراتيک در  مفھوماز این طریق است که می توان . ساختمان سوسياليسم، دست پيدا کرد جریانو در  انقلابی

. وردکرد و درک صحيح تری از مفھوم تشکيلات حزبی و سایر تشکل ھای مورد نياز در پيشبرد انقلاب به دست آ روشن ترتشکيلات را 
بر مبنای ھمين جمعبندی و سنتز است که می توان اھميت و ضرورت و امکان حرکت خلاف جریان توسط عنصر آگاه انقلابی، زمانی که 

و  کمونيستیاین نکته به ویژه در شرایط کنونی که شاھد حملات ضد . قرار می گيرد، را دریافت موضع ضعيفو یا در  اقليتدر 
ارتجاع بين المللی در حيطه ھای سياسی و ایدئولوژیک و فرھنگی ھستيم،  رقابتبورژوایی و  نيروھای جولان دادن ھا و مغز شویی
 .       اھميتی بيش از پيش می یابد

------------------------------------------------- 

       .درود با

باب آواکيان رھبر حزب اثر » رھایی از چنگال ھمه خدایان«متنی که می خوانيد بخشی از کتاب 
نقطه تمرکز این کتاب اگر چه عمدتا تشریح و نقد باورھا و ارزش ھای . انقلابی آمریکا است کمونيست

بر جامعه آمریکا است، اما ھمانطور که در  ایدئولوژی مسلطمسيحيت به مثابه شکل و قالب 
طبقه حاکمه آمریکا با  تبليغات ارتجاعی و توجيھات نوشته زیر خواھيد دید شباھت نزدیکی بين
خواھيم کرد بخش ھای دیگری از این اثر  ینده تلاشآ در. مستبدان مذھبی حاکم بر ایران وجود دارد

  .را در اختيار مخاطبان خود قرار دھيم

   

  تکامل، روش علمی و تاريک انديشی دينی

را برای طبقات حاکمه استثمارگر و ستمکار بازی می کند حفاظت از یک  *اش» ناپلئونی«یکی از راه ھای عمده ای که دین نقش 
این اسطوره که در خدمت طبقات حاکمه قرار دارد، علل و منشاء واقعی پدیده ھای طبيعی و اجتماعی و . اسطوره متحد کننده است

امروز یکی از برجسته ترین جلوه ھای این امر را . مبنا و امکان تغيير ریشه ای را پنھان می کند و مانع شناخت مردم از آن ھا می شود
واقعيت  یکبسياری از مردم آمریکا نمی دانند یا قبول ندارند که تکامل . مشخصا در آمریکا، در ارتباط با واقعيت علمی تکامل می بينيم

این مساله به ویژه . ساب آوردالبته این مساله را می توان یک کيفرخواست جدی دیگر عليه نظام آموزشی آمریکا به ح. علمی است
به جای اینکه تئوری . بسياری از آنان حتی نمی دانند که تئوری تکامل چيست. در بين تھيدستان و ستمدیدگان قابل مشاھده است

تی از تکامل به آنان آموخته شود، مغزشان را از قصه ھا و افسانه ھای خلقت آنگونه که در انجيل آمده، پر می کنند و دیدگاه نادرس
  . تاریخ طبيعی و تاریخ جامعه بشری به آنان ارائه می دھند

حقيقت اینست که از مدت ھا پيش، تئوری تکامل در محافل علمی، در بين اکثریت افرادی که در علوم تخصص دارند و علم حرفه آنان 
این امر به ویژه در مورد . نيست تبدیل شده است و به ھيچ وجه یک مقوله مورد مشاجره و اختلافبدیھی است، به یک مساله 

علوم است که بدون آن، علمی در کار  شالوده کلدر دنيای امروز  تئوری تکاملبه علاوه، . صدق می کند زیست شناسدانشمندان 
آنان را در جھل نگاه داشته اند و از این راه مورد سوء استفاده قرارشان می . اما بيشتر مردم حتی این را ھم نمی دانند. نخواھد بود

و در نتيجه، از توانایی  بدین طریق مردم را از فھم دنيا،. از این جھل استفاده می کنند تا مردم عليه منافع خودشان عمل کنند. دھند
مردم را از فھم شرایطی که در آن به سر می برند و آنچه که می توان در این مورد انجام داد دور نگاه می . تغيير دنيا، محروم می کنند

  . دارند

با حمایت  بنيادگرایان مذھبیاگر در جامعه شاھد مشاجره بر سر تئوری تکامل و یا جھل نسبت به آن ھستيم، علت آن ست که 
اگر چه در زیست . چنين مشاجره و جھلی را ایجاد و تشویق و تقویت کرده اندعامدانه نيروھای قدرتمندی از درون طبقه حاکمه، 



و کاملا جا افتاده محسوب می شود اما جرج دبليو بوش اصرار دارد  واقعيت مسلمشناسی و به طور کلی در علوم، تئوری تکامل یک 
طراحی «او امر تدریس تئوری تکامل را با تبليغ اینکه نظریه . »خداوند چگونه حيات را آفرید کماکان باز استپرونده اینکه «که 

ھيچ پایه » طراحی ھوشمند«این در حالی است که نظریه . را ھم باید در کلاس ھای علوم درس داد، تضعيف می کند **»ھوشمند
اما این ! اینکه جرج بوش از عقل سليم بھره مند است یا خير؟: کماکان باز استخب، می شود گفت که پرونده دیگری ھم . علمی ندارد

البته شماری از فاشيست ھای مذھبی ممکنست واقعا به . علت اصلی تبليغ عامدانه جھل و اراجيف خرافی توسط جرج بوش نيست
م می تواند یکی از آنان باشد، اما واقعيت نوعی مطلق گرایی انجيلی و ضدیت نامعقول با روشنگری اعتقاد داشته باشند و بوش ھ

بخش ھای قدرتمندی از طبقه حاکمه به این باور رسيده اند که یک جھانبينی این چنينی می تواند یک : اساسی تری در ميان است
اینک اجبار به . تضرورت این مساله به ویژه در اوضاع کنونی مطرح اس. نيروی ایدئولوژیک قوی منسجم کننده در اختيارشان قرار بدھد

برقراری سلطه جھانی و امپراتوری بلامنازع و بی رقيب آمریکا و به ھمراه آن، تغييرات ریشه ای در خود آمریکا، ھمه چيز را در مخاطره 
  .پيشاپيش ھمه چيز از ھم گسيخته است و احتمال بروز ابعاد گسترده تری از ھرج و مرج و خيزش وجود دارد. قرار داده است

ين علت، کارزار ھمه جانبه بی امانی به راه انداخته شده است که ھدف از آن نه فقط ترویج دین به طور کلی، بلکه به ویژه به ھم
نه فقط ترویج این نوع بنيادگرایی مسيحی در صفوف ارتش آمریکا مجاز است بلکه  به ویژه . ترویج بنيادگرایی فاشيستی مسيحی است

به ھمين علت، ژنرال جری بویکين می تواند مدعی شود که خدای ما خدای واقعی است و . می شود در بين افسران ارتش تبليغ ھم
این ژنرال آمریکایی نه فقط می تواند چنين ادعای بکند . خدای اسلام خدای دروغين؛ بنابراین جنگ در عراق کاری موجه و محقانه است

، جرج بوش ھم می تواند در دور دوم ریاست جمھوری اش رای مردم را نياورد اما بر ھمين مبنا. بلکه بعد از این کار، ترفيع ھم می گيرد
. نبردی که درگير آنيم یک نبرد روحانی است«: ھمان ژنرال آمریکایی اعلام کرده بود که. و به کاخ سفيد بفرستد» خداوند او را برگزیند«

  ».ک ارتش مسيحی ھستيم نابود کنداو می خواھد ما را که ی. شيطان می خواھد این ملت را نابود کند

بر تفسير مو به مو و مطلق گرایانه از انجيل یا قرآن، و یا متون و سنت ھای ھر یک از ادیان اصلی دنيا، فقط  اصرارواقعيت اینست که 
ھای من در یک نفر بعد از خواندن بعضی از نوشته . بينجامدعذاب و  ستمو تحميل وحشتناک ترین شکل ھای  تقویتمی تواند به 

روی آن چنين . واقعا از این برچسب خوشم می آید. باره دین، برایم یک برچسب فرستاده که معمولا پشت ماشين نصب می کنند
کسانی که بالاتر در موردشان صحبت کردم » .دورانی که دین بر دنيا حاکم بود را اعصار تاریکی نام نھادند«: نوشته شده

. است» اعصار تاریک«بينش و ارزش ھایی را تجسم می بخشند و در پی تحميلش ھستند که مشخصه آنان . نمایندگان آن دورانند
اما آنان این کار را در خدمت یک شکل به اصطلاح مدرن از استثمار و سلطه و غارت انجام می دھند که سرمایه داری ـ امپریاليسم نام 

  .... ی استدارد و صاحب به روز ترین زرادخانه و تسليحات مدرن نظام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناپلئون . اشاره ای است به استفاده ماکياوليستی ناپلئون بناپارت از دین برای حفظ سلطه دولت طبقه بورژوازی بر توده ھای مردم* 
نکه خود اعتقاد و باور مذھبی سفت و سختی نداشت به زیردستان خود توصيه می کرد که از حربه مسيحيت برای برقراری و اول با ای

  .تحکيم پيوند حاکمان و محکومان استفاده کنند

و طرح بر مبنای یک ھدف ) یک خدا(، نظریه آفرینش کائنات و حيات توسط یک نيروی قادر ھوشمند »طراحی ھوشمند«منظور از ** 
این طرز تلقی از حيات و کائنات با واقعيات اثبات شده و تجارب علمی نوع بشر در تضاد است و مبنای . از پيش تعيين شده است

   .علمی ندارد

 فصل ھای مختلف کتاب

 کی گفته ما نياز به خدا داریم؟... خدا از کجا آمد : بخش اول

 !"خدا روش ھای اسرار آميز خودش را دارد" 

 ی بيرحم و واقعا ھيولا صفتیک خدا

 انجيل تحت الفظی خوفناک است

 بنيادگرایان مسيحی، فاشيستھای مسيحی

 مذھب و طبقات حاکمه ستمگر

 نگاھی حقيقی به مسيح

 ده فرمان چيست؟

 عھد جدید را نمی توان از عھد قدیم جدا کرد



  "بوفه سالاد"مسيحيت بنيادگرا و مسيحيت 

  اندیشی دینیتکامل، روش علمی و تاریک  

 اگر خدا نيست پس چرا مردم به آن اعتقاد دارند؟

 چرا مردم به خدایان گوناگون اعتقاد دارند؟

 مسيحيت، یھودیت، و اسلام، سد راه آینده: بخش دوم

 دکترین ھا و انگيزه قدرت: تکامل تاریخی و نقش مسيحيت

 نقش مرکزی  پُل و نفوذ او: مسيحيت به مثابه یک مذھب جدید

 زدائی از مسيح و مسيحيتراز 

 از مسيحيت نيست) یا بدتر(اسلام بھتر 

 "جنگ عليه ترور"بنيادگرائی مذھبی، امپریاليسم و 

 چرا بنيادگرائی مذھبی در حال رشد است؟

 روشنگری" نخوت تنگ نظرانه"طرد 

 تجلی غریب یک تضاد اساسی: رشد مذھب و بنيادگرایی مذھبی

 بسيار سنگينیک زنجير بسيار  -مذھب: بخش سوم

 مذھب، پدرسالاری، مردسالاری و ستم جنسيتی

 برده داری، سفيد سالاری و مذھب در آمریکا: منطقه انجيل پرستان آمریکا، منطقه به دار کشيدن سياھان

 فاشيسم مسيحی و ژنوسيد

 مذھب، بنيادگرائی و روحيه تسليم و عبودیت

 کمک خدایان به سوی کسب رھائی بدون -خدا موجود نيست: بخش چھارم

 و راستگرایان" دست چپ خدا"

 مبارزه برای رھایی

 "نقش مثبت اسطوره ی مذھبی"اسطوره ی 

 اندیشه، به تنھائی، کافی نيست - خرد مطلقا ضروری است -نکرده است" به ما خيانت"خرد 

 یک چيز غير عقلانی: مذھبی را ھمان که ھست بناميم" ایمان"

 اعتقاد به آن وجود نداردو دليل خوبی برای  -خدا نيست

 و سدی در مقابل رھایی –مذھب به مثابه افيون مردم 

 رھائی بدون خدایان -طبيعت بشر تغيير پذیر است 

  ...تا ھفته ای دیگر  

  )جافک(جمعی از فعالين کارگری

      kargaranfa@gmail.com jafk1384.blogspot.com   1389دی ماه 


